
1 

 

 یتعالسمهب  

 ی بقرهی مبارکهتفسیر سوره 190ی جلسه

 09 دی 5  شنبه 5 -قاسمیان  نیوالمسلمالاسلامحجت

 فهرست مطالب

 3 .................................................................................................................................................................................................. فطرت

 3 .......................................................................................................................................................................... یفطر قیمواث -1

 4 .................................................................................................................................... :یفطر قیمواث رشیتبعات پذ -1-1

 4 ...........................................................................در گمراه شدن« استضعاف» هیتوج رشیعدم پذ ک؛ی -1-1-1

 4 ....................................................................... وجود ائمه کفر، در گمراه شدن هیتوج رشیدو؛ عدم پذ -1-1-2

 5 ............................ روح بر بدن شتریهرچه ب افتنیدر صورت قوت  یفطر قیمواث شتریآوردن هرچه ب ادیبه  -1-2

 6 ...................................................... روح و بدن نیعدم رفع کشمکش ب لیبه دل یو اخرو یویدن یهاعذاب-1-2-1

 6 ............................................................................................ طانیرشد انسان در صحنه جهاداکبر و با وجود ش-1-2-2

 7 ...................................................................... آن یداشتن محتوا ادیاما به  یفطر قیفراموش شدن موقف مواث -1-3

 7 ................................................................................................................................................ زبان قرآن همان زبان فطرت -2

 8 ........................................................................................................ یه علماست ن یقرآن، فطر یگرتیهدا یمبنا -2-1

 9 ........................................................................................................................... انسان یبرا یّمعلوم بودن رشد و غ -2-2

 9 ............................................................................................... ...؛وَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا مَنْ سفَِهَ نفَْسَهُ (131)بقره:  -3

 9 ......................................................................................................................................................:دیبودن توح یفطر -3-1

 9 .................................... کردن خود )صغرا( هیسف لیبه دل هالسلامیعلمیعمل نکردن براساس روش ابراه -3-1-1

 11 .................................... )کبرا(  هالسلامیعلمیها، همان روش حضرت ابراهدر همه صحنه دیتوح دنید -3-1-2

 11 ...................... (جهیاو  توسط خودش )نت قیتحم زانیشخص و م دیتوح زانیم نیرابطه عکس ب -3-1-3

 11 .................................................................................... کرده است قیکه حقّ جهاد نکند، خودش را تحم یملت -3-2

 12 ............................................. میرفتن به سمت ملت ابراه یبرا ونیّاز حوار السلام  هیعل یسیدرخواست نصرت ع -3-3

 



2 

 

 

 بقره 131و  129آیه اصلی: 
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 الرحیم الرحمن الله بسم

 ؛الْحکَِیمُ الْعَزِیزُ أَنْتَ إِنَّکَ وَیُزَکِّیهِمْ وَالْحِکْمَةَ الکِْتاَبَ مُهمُُوَیُعَلِّ آیَاتکَِ عَلَیْهمِْ یَتْلُو مِنْهُمْ رَسُولًا فِیهِمْ وَابْعَثْ رَبَّنَا (129بقره: )

 ؛الصَّالِحِینَ لَمِنَ الْآخِرَةِ فیِ وَإِنَّهُ الدُّنیَْا فِی اصْطفََینَْاهُ وَلَقَدِ نفَْسَهُ سفَِهَ مَنْ إِلَّا إِبْرَاهِیمَ مِلَّةِ عَنْ یَرْغَبُ وَ مَنْ (131بقره: )

 فطرت

 هایعبارت در و است مقدم تزکیه بر تعلیم جااین در. بود السلامعلیهابراهیم حضرت دعای آیات این درموضوع، [ 1]

می تعلیمی مرتب که است شکل حلزونی دور یک مثل این که دادیم توضیح و است مقدم تعلیم بر تزکیه قرآن دیگر

 کنند.می رشد همدیگر با تعلیم و تزکیه همینطوری و دیدیج تعلیم و آیدمی ایتزکیه و ایتزکیه بعد و آید

 گرچه. فطرت بحث به رسیدیم و برگزیده را فطری زبان عمومی، زبان عنوان به قرآن ]همچنین مطرح کردیم که[

 درون از دین. دارد درونی هایمایه یک دیناما مطرح کردیم که  نیست فطرت به راجع مستوفی بحث یک قصدمان

 خودش ،دین کند، کم را خودش درون سروصداهای بتواند کند، توجه خودش درون به بتواند انسان اگر. دجوشمی ما

 که کند پیدا در درون خودش خواهدمی را خدا کسی وقتی چون نیست؛ برهان اصلاً هم این. دهدمی نشان را خودش

 اثبات" گویندنمی آنبرای  است، اصلی اصول که معارفی این و خدا و دین کردن پیدا اصلاً. نیست برهانیدیگر 

می خودش در شخص که است حضوری علمی این. باشد اشتباه برهان عنوان به آن اصطلاح شاید. "برهان فطرت

می حرف بلند خیلی یناحیه از خودش. بزند حرف اشبنده با جوری چه است بلد خودش هم خدا . از آنطرفبیند

 و آفریدم جوری همین هم را آدم توی آفریدم، جوری این را عالم من: گویدمی. کندنمی رفاقت اصلاً عبارتی به. زند

 این و باشی جوری این باید تو» که کندمی تعامل طرف با دارد «هست که همین» واسطه به و! هست که همین

 .«آفریدم جور این را تو من و هستی جوری

 فطری مواثیق -1

می سرشان بالای را طور کوه. گیردمی اسرائیلبنی از را هامیثاق کندمی شروع وقتی 172 آیه اعراف سوره در[ 3]

 :گویدمیبگیرد؛  جدید میثاق خواهدمی و آورد،

 یَوْمَ تَقُولُوا أَنْ  شَهدِْناَ بَلَى لُواقاَ بِرَبِّکمُْ أَلَسْتُ أَنْفُسِهمِْوَإِذْ أَخذََ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورهِمِْ ذُرِّیَّتَهمُْ وَأَشْهدَهَُمْ عَلىَ ( 172)اعراف: 

؛ لُونَالْمُبْطِ فَعَلَ بِمَا أفََتُهْلِکُناَأَوْ تَقُولُوا إِنَّماَ أَشْرَكَ آباَؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَکُناَّ ذُرِّیَّةً مِنْ بَعْدهِِمْ ( 173)اعراف: ؛غاَفِلِینَ هذََا عَنْ کُنَّا إِناَّ الْقِیاَمَةِ

؛کذََلِکَ نُفَصِّلُ الْآیاَتِ وَلَعَلَّهمُْ یَرْجِعُونَوَ( 174)اعراف:   

 ؛«اذ اذکر» یعنی ؛إِذْ ؛...بِرَبِّکمُْ ألََسْتُ أَنْفُسِهِمْ عَلىَ وَأَشْهَدَهُمْ ذُرِّیَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَنیِ مِنْ رَبُّکَ أَخَذَ وَإِذْ (172)اعراف:  

ها را از بنی آدم گرفت؛ از پشت ه اینپرودگار ذریّاست کسی این را یادش بیاید( که ) انگار ممکن  را هنگامی کن یاد

  .ه شان را گرفتبنی آدم ذریّ

چون  .یعنی خودش علیه خودش شهادت بدهدو خودشان را علیه خودشان شاهد کرد؛  ...أَنفُْسِهمِْ عَلىَ و وَأَشْهَدَهمُْ...

ست. مثل اقرار است. شهادتی است که مورد پذیرش ا []یعنی شهادت شخصی، علیه خودش «علیه شهادتِ»

خیلی فایده ندارد.  ولی اگر کسی علیه خودش  ،که یعنی مثلاً کسی به نفع خودش شهادت بدهد «هلَ شهادتِ»

دانند، در دادگاه ها هم همین است. خود قضات میدادگاهی کردن کسی است. در دادگاهشهادت بدهد، بهترین نوع 
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؛ یعنی خودش طرف اقرار بگیرند خودتوانند بکنند این است که از ، بهترین کاری که می...و  ت و أیماننادر کنار بیّ

 ألََسْتُ أَنفُْسِهمِْ عَلىَ وَأَشْهَدَهمُْچنین اقراری ما از طرف گرفتیم. ... گوید: یکآیه می[ 6]اقرار کند، دیگر تمام است. 

ربوبیت پروردگار را قبول سریع همه بی جار و جنجال  ...شَهِدْنَا بَلَى قاَلُواه؟ ...ار شما هستم یا نمن پروردگ ...بِرَبِّکمُْ

 کردند.

 فطری: تبعات پذیرش مواثیق -1-1

  در گمراه شدن «استضعاف»عدم پذیرش توجیه یک؛  -1-1-1

در گیریم، مباد اینکه ما این شهادت را از شما می ؛غَافِلِینَ هَذَا عَنْ کنَُّا إِنَّا الْقِیَامَةِ یَوْمَ تَقُولُوا أَنْ شَهِدْنَا بَلىَ قاَلُوا... 

 قیامت بگویید: ما غافل بودیم. 

کند. چرا پیروی از نیاکان ها را قبول نمیها و این جور مستضعفدر جلسه گذشته گفتیم که خدا این جور غفلت[ 8]

ری کردند و ما هم همان جور نیاکان ما یک جوری بودند و یک کا"گوید: کند؟ به حسب ظاهر آدم میرا قبول نمی

حالا یکسری رفتارها خوب است که  "کنیم.کردند، ما هم همین جوری رفتار میها همین جوری رفتار میبودیم. این

دهند و خوب ی دینی هم نداشته باشد؛ یعنی در دین نباشد. ولی انجام میو ممکن است زمینهدهند نیاکان انجام می

گوید: مگر شب شوند. صله رحم است دیگر! طرف میه سوری، دور هم جمع میشب چهارشنب هم هست. مثلاً

خورند، جای مبارزه دارد؟! نه! چهارشنبه سوری در روایات هست؟ نه! چه ربطی دارد؟! یا شب چله دور هم انار می

هر امتی  1؛«هَا صُدُورُ هَذِهِ الاُْمَّةِسُنَّةً صاَلِحَةً عَمِلَ بِ وَلاَ تَنْقُضْ: »گویندحضرت امیر به مالک می یک سنت خوبی است.

هاست و یک موقع نیاکان منحرف یک موقع پیروی نیاکان در این چیز ها نجنگ!یکسری سنت صالحه دارد، با این

من منحرف بوده، من هم عرف زمان نیاکانم منحرف بودند، ": گویدکند و میها نگاه میای است و طرف به آنشده

ند؛ به خاطر این پیمانی که گرفته است که در ادامه آیه کمسئولیت او را قبول نمیجور ک خدا ی" منحرف شدم!

آباء ما از قبل این "مباد این را بگویید که  ... بَعْدِهمِْ مِنْ ذُرِّیَّةً وکَُنَّا قَبْلُ مِنْ آبَاؤُنَا أَشْرَكَ إِنَّمَا تَقُولُوا أَوْ (173)اعراف: دارد: 

من این پیمان را گرفتم برای اینکه نگویید: ما " شان بودیم وهمین راه را رفتیم دیگر.ذریّه جوری بودند و ما هم

ها را دیگر نزنید که تا این حرف ؛ چون شما این پیمان را سپردید.ها را نزنیددانستیم. این حرفغفلت کردیم. ما نمی

 الْآیَاتِ نفَُصِّلُ وَکَذَلِکَ (174)اعراف:  کنی به خاطر باطل گرایان؟را هلاك میآیا داری ما  ؛الْمبُْطِلُونَ فَعَلَ بِمَا أفََتُهْلکُِنَا...

 ؛ یَرْجِعُونَ وَلَعَلَّهمُْ

 وجود ائمه کفر، در گمراه شدنعدم پذیرش توجیه دو؛  -1-1-2

 سازیها در منحرفرود سراغ استبداد آخوندی! که بله! یک عده روحانیونی هستند که نقش آنالبته بعد می[ 11]

 کند. ا را تعریف میرود داستان بلعم باعورجامعه خیلی ویژه است. و می

 های انقلابیِآدم کنند؛راه کج می کند که من قبول دارم که یک عده هستند که واقعاًفی الجمله این را قبول می

نده شد و شیطان به ک و بعد از رویشان درونشان به پوستشان رسید از آیات داشتند ولی این آیات ای کهدنیادیده

چون یک روم شما بگویی من به باطل می ولی اینکه کلاً کندمیالجمله قبول این را قرآن فی ها راه افتاد،دنبال این

                                                           
 البلاغههجن 53نامه  .1
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این پیمان را از  ]خدا[ . به خاطر اینکه منِکندقبول نمیقرآن این را  اند،را و چهارتا آخوند این جوری بودهبلعم باعو

 از کمپانی و کارخانه بیرون دادم. و شما راشما گرفتم 

 به یاد آوردن هرچه بیشتر مواثیق فطری در صورت قوت یافتن هرچه بیشتر روح بر بدن -1-2

پیماندر سوره انسان  و تین به این  ها یادمان نیست. کجا چنین پیمانی بوده؟گویند: ما این پیمانبعضی می[ 12]

 اشاره شده است. های فطری

لِحاَتِ فَلَهمُْ أَجْرٌ غَیْرُ إِلَّا الذَِّینَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصاَّ( 6)تین:  ؛ثمَُّ ردََدْناَهُ أَسْفَلَ ساَفِلِینَ (5)تین:  ؛لَقْناَ الْإِنْساَنَ فیِ أَحْسَنِ تَقْوِیمٍقدَْ خَلَ (4)تین: 

  ؛مَمْنُونٍ

انسان را  ؛قَدْ خَلقَْنَا الْإِنسَْانَ فِی أَحْسَنِ تقَْوِیمٍلَ (4)تین: : خورد داردهایی که میره تین، بعد از قسمآیه معروف سو [14]

ست و گیری و دراندازه شوند؛ در بهترینها این جوری این جوری آفریده میانسان کلاً در بهترین تقویم آفریدیم.

آوریم؛ یعنی انسانی که به ؛ او را در عالم دنیا میثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ (5)تین:  آیند.حسابی از چنین کمپانی در می

 فِلِینأَسفَْلَ سَا به؛ و همه هم باید برسند برسد أَسْفَلَ سَافِلِیناش این است که بیاید و به بوده، قاعدهاین صورت 

 گیرند. یعنی در همین معادلات دنیا قرار میرسیدن 

شود و های روح و بدن شروع می]اینجاست که[ نزاعشود و تا عالم بدن باید بیاید و یک روح انسانی خلق می[ 15]

عده این نزاع لا یکیوی بیاید. حاو معادلات دن أَسْفَلَ سَافِلِینباید تا مرحله کند. هاست که رشد میدر این نزاع اتفاقاً

 کنند. ها را با خودشان حل می

خواب ندارد، اگر نزاع روح  با  ، خدایی کهاست «...لاَ تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لاَ نَوْمٌ...(255)بقره: » من باب اینکه مظهر خدای ،روح

روح مثل  کند[نزاع نمی لی این بدن با اویعنی بدن دارد وشود ]که در روز قیامت این نزاع حذف می حذف بشود بدن

شود به کنید، بیدار میهای دینی کسی که خواب است و صدایش میحتی در تحلیل است. ملائکه همیشه بیدار

شود، ولی آدمِ خواب، چون هنوز روحش با بدنش اتصال دارد، صدایش خاطر همین است. اگر میّت باشد بیدار نمی

اوت میّت و غیر میّت همین است و ممکن است میّت روحش بشنود، شنود. تفشود گویا روحش میکنید، بیدار می

شنود. خوانند چون میتواند حرکت بدهد. تلقین را هم برای همین میولی به علت عدم اتصال با بدن، بدنش را نمی

د اند محکم فشارش بدهید که هم متوجه بشود و هم متوجه بشوچون هنوز اتصال کمی با بدنش برقرار است، گفته

 شود که مرده است. که مرده است؛ چون متوجه نمی

خواهد. خواهد ولی بدن نمیها یک چیزی را روح میلذا خیلی وقت ؛های روح و بدن هستخلاصه این نزاع[ 17]

شود؟ اش نیست. مگر میحالی ،شنود. به آنچه که داردهای خودش را نمیبدن سروصدایی درست کرده که روح حرف

اش نیست. یعنی اینقدر فضا شلوغ است که علم دارد ولی علم به علم خودش چیزهایی را دارد اما حالیآدم یک بله! 

کند؟ یک کم فکر میپرسد کجای پایت درد میوقتی دکتر می رود.کند، دکتر مییک نفر پایش درد می ندارد. مثلاً

 .کندتا دربیاورد که کجای پایش درد می کند

توانیم دربیاوریم، به خاطر عنوان نفخه الهی در روح ما گذاشته، گذاشته، ولی اینکه ما نمیهمه آنچه خدا به  [18]

حتی در روایت . فهمدها را با عالم ماده حل بکند، میهایی است که اینجا بین روح و بدن است. کسی که این نزاعنزاع

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%DB%8C%D9%86
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نمی "این پیمان را کجا سپرده؟" است. اینکه ولی متن پیمان یادشف این پیمان را یادش رفته، داریم که انسان موقِ

اما کجا امضا کرده ام،ن را سپردهآید که من این پیما... را فکر بکند یادش میأَلَسْتُ بِرَبکِّمُْ...داند کجاست؟ ولی پیمان 

های سی نزاع! اینکه کاندد ولی یادشان نیست کجا امضا کردهبینندانم! مثل کسانی که امضای خودشان را میام؟ نمی

آید و بیشتر هی بیشتر این پیمان یادش می –هر مقداری که نزاع بدن و عالم ماده است  –اش را حل بکند درونی

 کند. فهمد و در درون خودش آن پیمان را پیدا میمی

 های دنیوی و اخروی به دلیل عدم رفع کشمکش بین روح و بدنعذاب -1-2-1

گردد به های روح و بدن، عالم پایین را بتواند رنگ عالم بالا کند، انگار برمیجا اگر کسی با حل نزاعحالا این[ 19]

معلوم است چنین کسانی،  ؛الصَّالِحاَتِ فَلَهمُْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍإلَِّا الَّذِینَ آمَنُوا وعََمِلُوا  (6)تین: نی که هست. سمت اعلی علییّ

نی که در آن بودند را این ها به اسفل سافلین و آمدنشان تا به اینجا همراه این است که آن اعلی علییّکه رجوع این

همین توانند زندگی کنند، به خاطر اینکه خیلی راحت هم می سِرّ لذا نزاعی ندارند با عالم ماده و اصلاً پایین دارند؛

اینکه  نزاعِ های آخرت.های درونی است که عذاب است در این دنیا و حتی عذاباست؛ چون که تمام این کشمکش

شود، ولی اگر بتواند یکدله خواهد آن طرفی بکشد، این وسط پاره میخواهد این طرفی بکشد و یکی مییک کسی می

افتد که همین اتفاق می های برزخ هم دقیقاًدر عذاب شود و دیگر مشکلی ندارد.می ند و آن طرف برود، درستبکَ

کنند. به آن طرف قبولش نمی یشخص از این طرف مثل میوه رسیده بالغ شده و باید آن طرف برود ولی ملائکه

یعنی ملائکه از این طرف  أَدْباَرَهمُْ یَضْرِبُونَمده که در روایات آ ؛...یَضْرِبُونَ وُجُوهَهمُْ وَأَدْباَرَهمُْ... (51)انفال: تعبیر قرآن 

کنند. این طرف قبض زنند که برو آن طرف و چون با آن طرف هم سازگار نیست آن طرف هم قبولش نمیاردنگی می

خانمان میلذا این وسط بی "نیست. اینجا مناسب هنوز" ید:گوگیرد و میدهد و آن طرف هم تحویل نمیخروج می

شود فشار قبر. های فشار قبر برای همین است. برای همین این عدم تناسب، میعذاب شود و اصلاًد. لذا حیران میشو

تناسبی اش نیست و این بیماده گیرد؟ چون اعتیاد هست، امامثل معتادها که چرا موقع ترك اعتیاد دردشان می

شود در اتش هنوز این طرف است. این باعث میشود دردش بگیرد. این باید آن طرف برود ولی تعلقباعث می

 بالا و عالم پایین ]عذاب بکشد[. بین عالم ،کشمکش بین روح و بدن

 رشد انسان در صحنه جهاداکبر و با وجود شیطان -1-2-2

این نظام احسن عالم است که شیطان در آن باشد و  اینکه چرا کشمکش هست؟ این از اقتضائات عالم است. [23]

شیطان سوتی این عالم است! یکهو در آمد!  "بعضی تصورشان این است کهحنه جهاد اکبر رشد بکند. این صانسان در 

نه! شیطان جزء نظام احسن خداست که باید باشد تا یک عده فریب بخورند و یک عده فریب  "حالا چه کار کنیم؟

شود همان رشد کنند و بالا بروند. وگرنه مینخورند. عالم ماده با تمام اقتضائاتش باید باشد تا یک عده بیایند و در آن 

 ها را پیدا کند،ک بشود و اگر همه این طهارتلَ! انسان یک چیز دیگر است که قرار است مَهم بود ک که قبلاًلَمَ

 اِلَی موُتُیَنَ الْحیَِّ القَیُّومِ الَّذی لا مِ »  کهنویسد ای هست که خدا به بندگان در بهشت مینامه« آداب الصلوه»در  [24]

کنم، تو کون مییَن فَاما بعد من کُ»قیوم!  شود حیّهم می او از حیّ قیّوم به حیّ قیّوم؛ «یَمُوتُ لا الَّذی القَیُّومِ الْحَیِّ

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%DB%8C%D9%86
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رسند و هرچه را میکونی مییَن فَکنند، به مقام کُاینکه در بهشت داریم هرچه اشتها می 2«.کن کونیَن فَهم کُ

 . کننداد میایجخواهند خودشان 

 فراموش شدن موقف مواثیق فطری اما به یاد داشتن محتوای آن  -1-3

 نیست(. )البته عبارت زمان تعبیر درستی کند[ که یک زمانی بر انسان گذشته]بیان میدر سوره انسان [ 24]

 ؛امذَکُْورً شَیْئاً یَکُنْ لمَْ الدَّهْرِ مِنَ حِینٌ الْإِنْساَنِ عَلىَ أَتىَ هَلْ (1)انسان: 

آیا بر انسان یک ؛ مَذکُْورًا شَیئًْا یَکُنْ لمَْ الدَّهْرِ مِنَ حِینٌ الْإِنسَْانِ عَلىَ أَتىَ هَلْ (1)انسان: گوید: به صورت سؤالی آیه می

ای بر این انسان دوره»گویند اگر نبوده که نمی نگذشته که هنوز مذکور نشده، نه اینکه نبوده! )حینی از دهر( ایدوره

کجا بوده؟ آیا در علم الهی  اینکه بلکه بوده، ولی شیء مذکور نبوده؛ یعنی یک شیء غیر مذکوری بوده.« است گذشته

هایی از افراز شده و آمده و پیمان جدی و مفصل دارند. ولی معلوم است بوده و کاملاً بوده؟ عرفا در این زمینه بحثی

حالا برو! و در عالم خلق  ؛إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نقَُولَ لَهُ کُنْ فَیکَُونُ... (41 )نحل:اند: اند و گفتهاو گرفتند و بعد مذکورش کرده

گیرند و اگر کسی این ها را از او میشود و این پیمانجایی و در یک موقفی انسان باز می. در یک دیگر است آمده

  جاست.فهمد گرچه نفهمد موقف آن کبکند، پیمان را میپیمان را در خودش یادآوری 

هایی که شود هماناین می .است نبوده ینسان بوده، ولی شیء مذکورپس معلوم است که یک موقفی بوده که ا[ 27]

شود یعنی احسن تقویم خلق شده و بعد بیرون فرستادندش. این می بر این اساس، در فطرتش کار گذاشتند و اصلاً

 آید.هر کاری بکنید، از آن دین درنمیرا گیر بیاورید وگرنه همان چیزی که دین برپایه همان است و از همان جا آن 

 (71)یس:آید. آن باید باشد عالمه آموزش پیامبران هم چیزی درنمیاگر شما آن نکته درونی را زنده نگه ندارید، از یک 

این تعالیم باید قلبی داشته باشد و زنده باشد و  او  ...بٌقَلْ لَهُ کَانَ لِمَنْ لَذکِْرَى ذَلکَِ فیِ إِنَّ( 37)ق:  ...؛لیُِنْذِرَ مَنْ کَانَ حیًَّا

 خورد. های مرده نمیخورد. به درد آدمهای زنده میانبیاء اگر هم به درد بخورد، به درد آدم

 زبان قرآن همان زبان فطرت  -2

کند یکند و یک زبان مخصوص به خودش دارد. سعی نمقرآن با زبان خودش صحبت میآن موقع است که [ 28]

ت کنید، خیلی برخورد در سوره قیامت اگر به عبارت ابتدایی آن دق . مثلاًهای علمی جواب شما را بدهدشبیه کتاب

 علمی نیست: 

 قاَدِرِینَ بَلىَ (4)قیامت: ؛؟! عِظاَمَهُ نَجْمَعَ أَلَّنْ الْإِنْساَنُ أَیَحْسَبُ (3)قیامت: ؛ اللَّوَّامَةِ باِلنَّفسِْ أقُْسمُِ وَلَا (2)قیامت:  الْقِیاَمَة؛ِ بِیَوْمِ أقُْسِمُ لاَ (1)قیامت: 

 ؛أَماَمَهُ امامه لِیَفْجُرَ الْإِنْساَنُ یُرِیدُ بَلْ (5)قیامت: ؛ بَناَنَهُ نُسَوِّیَ أَنْ عَلىَ

                                                           
می      راجع به اهل بهشت که ملکی می آید پیش آنها؛ پس از آن که اذن ورود آله     صلّی اللهّ علیه وچنانچه بعضی از اهل معرفت روایت نمودند از رسول اکرم  . 2

ها سلام ابلاغ نماید. و در آن نامه است برای هر انسانی خدای تعالی به آن     طلبد وارد می شود و نامه ای از جناب ربوبیتّ به آنها می دهد بعد از آن که از

لشَّیْ ءِ فَانِّی اَقُولُ لِلشَّیْ ءِ کنُْ فَیَکُونُ. وَ قدَْ جعََلْتکَُ تَقولُ لِ     بَعدُْ، اَماّ. لایَموُتُ الَّذی القَیُّومِ الْحَیِّ اِلَی یَموُتُمنَِ الْحَیِّ القَیُّومِ الَّذی لا     مخاطب به آن است:     که

میرد به ]سوی[ حیّ قیّومی که نمیاز حیّ قیّومی که نمی».اللّه علیه و آله: فلا یَقولُ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الجَنَّةِ لِلشَّیْ ءِ کُنْ اِلاّ وَ یَکُون     کنُْ فَیْکونُ. فقال صلی

موجود شود. آن « باش»نیز( چنان قرار دادم که به )هر( چیز بگویی ، پس )موجود( می شود. تو را )«باش»میرد. اما بعد، من چون به )هر( چیز گویم 

 (32، ص  ره)آداب الصلوه امام خمینی. مگر آنکه )موجود( شود« باش»گوید د: احدی از اهل بهشت به چیزی نمیفرموصلی اللّه علیه و آله گاه رسول اللهّ 
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آیا انسان  ؛عِظَامَهُ نَجْمَعَ أَلَّنْ الْإِنسَْانُ أَیَحْسَبُ (3قیامت: )؛ اللَّوَّامَةِ باِلنَّفْسِ أُقْسِمُ ولََا (2)قیامت:  ؛القِْیَامَةِ بِیَوْمِ أُقْسِمُ لَا (1)قیامت: 

؛ نه تنها استخوان که بَنَانَهُ نُسَوِّیَ أَنْ عَلَى قَادِرِینَ بَلَى (4)قیامت: کنیم؟! هایش را جمع نمیکند که استخوانگمان می

کنید؟ گفته: جمع جا بحث علمی نبود. پرسیده: جمع میبینید که تا اینکنیم. میشیار سرانگشتانش را هم جمع می

؛ انسان با این حرفأَمَامَهُ لِیفَْجُرَ الْإِنْسَانُ یُرِیدُ بَلْ (5)قیامت: گوید: کنی! بعد میتر از آن چیزی که فکر میکنیم خفنمی

 کنیم. که ما جمعش میفهمد خواهد جلوی راه خودش را باز بکند وگرنه خودش هم میها میها و طرح این بحث

ها در من با این لائیککنیم، معادی هست یا نیست. کنیم یا جمع نمیبحث انسان این نیست که ما جمع می[ 31]

بالاخره  "ها نکن!با من از این صحبت"گفت:  "؟ز مرگ چیستتصویر شما از بعد ا"کردم. گفتم: اروپا صحبت می

مگر  آخر "!ولم کن"گفت:  "شوید به یک سیاهی؟روید و تبدیل میما میش واقعاً"گفتم:  "یک صفحه سیاه!"گفت: 

این فکر که  اولاًالان به پایان رسیدیم!  شویم. مثلاًرویم و تمام میشود کسی معاد را باور نکند؟ و بگوید ما میمی

رود. این چه می السلامعلیهیکند آدم را تا اینکه آدم فکر کند به دیدار امام علگی من به پایان رسید، دیوانه میزند

یک تواند باور کند که دد نمیاگر به وجود خودش برگر تصویری است و آن چه تصویری؟! ضمن آنکه طرف واقعاً

 شود که دیگر او نیست.زمانی می

کنند، برای ها درست میها و جریاناتی که یهودی entertainment. جریان ساز استدوماً خود معادباوری، [ 32]

کند. اگر حواس شروع به جوشیدن میپرتی است. اگر حواس کسی را پرت نکنند یک چیزهایی از درون او واسح

آید رست کردند برای این است که تا میهایی که دشود. خیلی از سرگرمیکسی پرت شود درگیر این مزخرفات می

ی و آن شهربازی و به آن مال )بازار( طرف حواسش جمع شود، حواسش پرت شود به این فیلم سینمایی و به آن باز

  ک عالمه حرف در درون خودش دارد.بینی یلی اگر این را کمی ساکت بکنی، میو

 گری قرآن، فطری است نه علمیمبنای هدایت  -2-1

گری فطری است، گاهی یک حرفی را اگر یک کسی قرآن هم چون مبنایش همین هدایت: یک نکته در پرانتز[ 33] 

درست  ،حرف]دلیلش این است که[ زند. را خودش میحرف کند ولی عین این اش میله و لورده و راا زندبزند، می

کند بعد عین آن را خودش میاین را قبول نمیقرآن شود، لذا است ولی چون در پازل بدی دارد این حرف هزینه می

 گوید!

 فرماید: سوره انعام می 148در آیه [ 34]

 بأَْسَناَ ذَاقُوا حَتَّى قَبْلِهمِْ مِنْ الَّذِینَ کذََّبَ کذََلِکَ شیَْءٍ مِنْ حَرَّمْناَ وَلَا آباَؤُنَا وَلَا أَشْرَکْناَ مَا اللَّهُ شاَءَ لَوْ أَشْرکَُوا الَّذِینَ سَیَقُولُ (148)انعام: 

 ؛تَخْرُصُونَ إِلَّا أَنْتمُْ وَإِنْ الظَّنَّ إِلَّا تَتَّبِعُونَ إِنْ لَناَ فَتُخْرِجُوهُ عِلمٍْ مِنْ عِنْدکَمُْ هَلْ قُلْ

 ،شدیمخواست ما مشرك نمیاگر خدا می"گویند: مشرکین می... أَشْرکَْنَا مَا اللَّهُ شَاءَ لَوْ أَشْرکَُوا الَّذِینَ سَیقَُولُ (148)انعام: 

شدند ما مشرك گر پدران ما مشرك نمیا...شَیءٍْ مِنْ حَرَّمْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا...خواهد که ما مشرك شویم. پس خدا می

برای توجیه خطاهای کنند! کنند؟ استفاده توحیدی که نمیای میچه استفاده ها دارند از این بحثنای "شدیم.نمی

 قُلْ بَأْسَنَا قُواذَا حَتَّى قَبْلِهمِْ مِنْ الَّذِینَ کَذَّبَ کذََلِکَگوید: ...و می تازدو لذا قرآن به آنان می کنند خودشان استفاده می

همه چیزتان براساس گمان است. علم  ؛تَخْرُصُونَ إِلَّا أَنْتمُْ وَإِنْ الظَّنَّ إِلَّا تَتَّبِعُونَ إِنْ لَنَا فَتُخْرِجُوهُ عِلْمٍ مِنْ عِنْدَکمُْ هَلْ

 «.أَشْرکَنَْا مَا هُاللَّ شَاءَ لَوْ» :و چرا؟ چون گفتهکند! ها طرف مقابل را له میندارید. خلاصه با این حرف
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 انعام دارد:116در آیه [ 36]

 ...؛أَشْرکَُوا مَا اللَّهُ شاَءَ وَلَوْ (117)انعام: ؛ الْمُشْرکِِینَ عَنِ وَأعَْرِضْ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لاَ رَبِّکَ مِنْ إِلَیْکَ أُوحیَِ ماَ اتَّبِعْ (116)انعام: 

از مشرکین اعراض کن. ولشان کن! بعد ؛ الْمُشْرکِِینَ عَنِ وَأَعْرِضْ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا رَبِّکَ مِنْ إِلَیکَْ أُوحِیَ مَا اتَّبِعْ (116)انعام:  

 148. این عین همان آیهشدندها مشرك نمیخواست این؛ اگر خدا می...أَشْرکَُوا مَا اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ (117)انعام: گوید: می

شود که بستر توحید است. که آقا ولشان کن! نمیدر بستر درستی هزینه می است، منتهای مراتب دارد سوره انعام

 خواهند که زورکی نیست! هدایت و شرك هم دست خداست.

شود و یک بینید که جنس حرف توحیدی است و این جنس توحیدی یک موقعی در جای بدی هزینه میمی[ 37]

گویی؟ برخوردهای قرآن برخوردهای علمی نیست. چون می کاری ندارد به اینکه شما چه داری موقع در جای خوبی.

مییک جا وقتی  دهد. خواهی بکنی و ته داستانت چیست؟ جواب آن ته داستان را میداند که شما چکار میمی

 شَاءَ وَلَوْ (117)انعام: وید: گمی خودش رود! و باز یک جاکوبد طرف را و میمی  ...؛أَشْرکَنَْا مَا اللَّهُ شَاءَ لَوْ... (148)انعام: د: نگوی

 و این توحید است. ...؛ أَشْرکَُوا مَا اللَّهُ

 معلوم بودن رشد و غیّ برای انسان -2-2

لا إکِْراهَ ... (255)بقره:  اگر در آیات مربوط به فطرت اقتضائات این بحث دقت کنیم، از این چیزها فراوان است؛ مثلاً[ 38] 

رشد و  ...قَدْ تبََیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغیَِّ...نه این که دین یعنی هرچه دلت خواست! بلکه  نیستاکراهی در دین  ...؛فِی الدِّینِ

 ،نکند. مثل اینکه معلم تبََیُّن. ممکن است کسی تبیین کند ولی کسی است ن شدهیُّبَتبیین شده که تَ نه اینکه غیّ

 لذا رشد و غیّتبیین شده، بلکه برای شخص تَبَیُّن شده.  دگویاینجا هم نمی گیرد.م یاد نمیدهد ولی متعلّتعلیم می

برایت معلوم  غیّ برایت معلوم شده، وقتی رشد...؛ لا إکِْراهَ فیِ الدِّینِ... (255)بقره: مشخص شده برای طرف، حالا دیگر 

هیچ  اصلاً"عنی اینکه نه به م کنندکنند. این زورت نمیبرو! زورت نمی خواهی بروی طرف غیّ! میبسم اللهشده حالا 

 اش دست خودت!تبیُّن شده، و بقیه بلکه رشد از غیّ "چیز معلوم نیست! هرجور صلاح دانستی!

 ...؛نَفسَْهُ سَفِهَ مَنْ إِلَّا إِبْرَاهِیمَ ملَِّةِ عَنْ یَرْغَبُ وَمَنْ (131بقره: ) -3

 فطری بودن توحید: -3-1

 )صغرا( سفیه کردن خودبه دلیل  السلامعلیهعمل نکردن براساس روش ابراهیم -3-1-1

بقره: )گوید: در همین سوره بقره می. کشدخص بشود، پای آن به خیلی جاها میاگر این فطریات و درونیات مش[ 39] 

لی کند میبی بکند،« رَغِبَ عَن» توانددانی فقط چه کسی میمی ؛...نَفْسَهُ سفَِهَ مَنْ إلَِّا إِبْرَاهِیمَ مِلَّةِ عَنْ یَرْغَبُ وَمَنْ (131

روش حضرت تواند کسی نمی ؛ها در نفس کار گذاشته شده؟! اینالسلامعلیهروش حضرت ابراهیمإِبْرَاهِیمَ،  مِلَّةِاز 

 خودش را به آن راه بزند.! مگر اینکه با خودش یک حرکت تخریر )خر سازی( انجام دهد، را عمل نکند السلامعلیهابراهیم

 را نرفت.  السلامعلیهشود روش حضرت ابراهیما نمیو الّ را احمق کند انسان این قابلیت را دارد که خودش
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  3حید در همه ابعاد، حتی حاکمیتی.؟ توچیست السلامعلیهروش حضرت ابراهیمحالا [ 41]

تواند خودش را تحریک کند و اینقدر سروصدا درست کند که تواند بکند؟ میانسان با خودش چه کار می[ 43]

 سفَِهَ مَنْ إلَِّا إِبْرَاهِیمَ مِلَّةِ عَنْ یَرْغَبُ وَمَنْ (131بقره: ) گوید؛ وگرنه خدا میرا نفهمد السلامعلیهت ابراهیمنشنود و روش حضر

این جوری است که توحید را در همه ابعاد  السلامعلیهگویم که جایگاه حضرت ابراهیمهایی که من دارم میاین ...؛نفَْسَهُ

 مگر اینکه خودت را به نفهمی بزنی.[نی عمل نکنی، توانمی، ]دهدتسری می

 )کبرا(  السلامعلیهحضرت ابراهیمها، همان روش دیدن توحید در همه صحنه -3-1-2

این حرف کاملی نیست!  ، فونداسیون فکر ماست؛گوییم توحیددقت بکنید! گاهی ما می توحیدخوب به عنوان [ 43]

فهمید که این سقف به فونداسیون بند است. فرق است بین . شما میچون شما فونداسیون دارید و در و دیوار و سقف

. یعنی اگر داری میکنی، توحید استای از احکام را که باز میفونداسیون است و اینکه دلِ هر ذرهاینکه توحید 

 ،معارف بینی توحید است. یعنی توحید در تمام شاخ و برگ احکام و اخلاق وکنی، میجنگی، وقتی در آن نگاه می

هست. این خیلی فرق دارد با اینکه بگویید ما یک توحید را به عنوان فونداسیون بستیم و از این پس روی آن می

به خصوص  ا توحید ببیند،هحد بشود؛ یعنی که در تمام صحنهگویند شخص موّاینکه می صلاًا رویم!چینیم و بالا می

در  ؛قاَلُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَِیْهِ رَاجِعُونَ مُصِیبَةٌ أَصابَتْهُمْالَّذِینَ إِذا  (156بقره: ) (که فقط مال مرگ و میر هم نیست)ها در مصیبت

 ما مال خدا هستیم. افتد که اصلاًهر مصیبتی باز یاد خدا می

تیم خانه در کند: در یهمسر آقای چمران تعریف می ،اده جابرای داشته. خانم غالعادهی چمران حالات فوق[ آقا45]

توانستم گریه آقا کنند به گریه کردن. من هم که نمیکنند به بمباران کردن. آقای چمران شروع میلبنان شروع می

آقای  "خواهم که شما گریه نکنی!می"گفتم:  "کنی؟چه کار می" به سؤال کردن کهمصطفی را ببینم شروع کردم 

بیند. گل خدا را می یک نفر دارد صحنه به صحنه واقعاً"زیباست؟! بینی این جلال خدا چقدرمی"گویند: چمران می

تب د. مرحتی در سلوك به یک حال توحیدی برسگویند شخص باید افتد. در سلوك می، یاد جمال خدا میبیندمی

 فیلش یاد هندوستان بکند. 

دهد. علامه تهرانی راجع به آسید ها دست میبه آن محوی هاشوند از این حالتها که خیلی پیشرفته میبعضی[ 47]

بوس سوار شده بودیم، آسید هاشم دانستیم. مینیبود و ما نمی« محو»موقع در حالت یک "گفت: هاشم حداد می

نفرید! و آسید  6نفر! راننده گفت: شما که  5آمد کرایه را با راننده حساب بکند، راننده پرسید: چند نفرید؟ گفت: 

بیند و فقط طرف مقابل را دارد خودش را نمی است و اصلاً« فناء و ومح»م که در حالت میدهاشم گفت: نه! و من فه

گویند: هرچقدر توحید در شخص ها ممکن است خود طرف برای خودش حذف بشود. و میدر این حالت "بیند.می

 فتد.اجا می شبیند، برایبیند و خودش را نمیتر بشود، اینکه هر چیزی را آیه الهی میقوی

                                                           
خیلی عجیب است و حرف  «معارف انقلاب ما فطری است.»گویند: د آن را باز کرد. میشای حضرت آقا دارند که مهجور مانده و کاش می . یک جمله 3

؛ است. )حالا اینکه آیا ما این معارف را رعایت کردیم یا نه، یک ...نَفْسهَُ سَفِهَ منَْ إِلَّا إبِْرَاهِیمَ مِلَّةِ عنَْ یَرْغَبُ وَمنَْ (131بقره: )درستی هم هست. دقیقاً مطابقِ 

 کند.است که نکردیم،( ولی شعارها، فطری است. در همه دنیا هم این شعار آدم جذب می بحث دیگر

هایشان چسباندند. برایشان را در اتاق رههای امامدانید که وقتی انقلاب شد، واقعاً به دلیل فطری بودن جنس شعارها، از برزیل تا تایلند عکس[ می42]

علیهها را پایین آوردند. وگرنه شعارهای ملت و روش حضرت ابراهیمردیم به مَمشات عالم زندگی کردن، عکساین شعار، جذاب شده بود. بعد که شروع ک

 که در عمق بحث توحید است، فطریِ فطریِ فطری است. السلام
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 تحمیق او  توسط خودش )نتیجه( میزان رابطه عکس بین میزان توحید شخص و -3-1-3

 فرماید:سوره انعام می 161[ آیه 49] 

 صَلاَتیِ إِنَّ قُلْ( 162عام: )ان؛وَمَا کاَنَ مِنَ الْمُشْرکِِینَ حَنِیفاً إِبْرَاهِیمَ مِلَّةَ قِیَماً مُسْتَقِیمٍ دِیناً صِرَاطٍ إِلىَ رَبِّی هدََانِی إِنَّنیِ قُلْ (161)انعام: 

 ؛الْمُسْلِمِینَ أَوَّلُ وَأَناَ أُمِرْتُ وَبذَِلِکَ لَهُ شَرِیکَ لاَ( 163)انعام: ؛الْعاَلَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ وَمَماَتیِ وَمَحْیاَیَ وَنُسُکیِ

یت کرد و این پروردگارم مرا به صراط مستقیم هدا پیغمبر بگو؛ ...مُسْتقَِیمٍ صِرَاطٍ إِلىَ رَبِّی هَدَانیِ إِنَّنیِ قُلْ (161)انعام: 

 است. السلامعلیهروش حضرت ابراهیم ...؛حَنِیفًا إِبْرَاهِیمَ مِلَّةَ ...دین استوار که یک... قِیَمًا دِینًاصراط مستقیم چیست؟ ...

  ؛وَمَا کاَنَ مِنَ الْمُشْرکِِینَ...

 لِلَّهِ وَممََاتیِ وَمَحیَْایَ وَنُسکُیِ صَلَاتیِ إِنَّ قُلْ( 162)انعام: گوید: بعد می چیست؟ آیه السلامعلیهحالا روش حضرت ابراهیم[ 51]

برای  ام، حکومتم همه؛ یعنی درسم، دانشگاهم، خانوادهاش مال خدانمازم، اعمالم، زندگی و مرگم همه؛ الْعَالَمِینَ رَبِّ

و جالب  السلامعلیهیم این است که بیایی در ملت ابراهیماست. صراط مستق السلامعلیهکلاس حضرت ابراهیم این خداست.

مگر اینکه کسی خودش را خر بکند ...؛ نفَْسَهُ سفَِهَ مَنْ إِلَّا إِبْرَاهِیمَ مِلَّةِ عَنْ یَرْغَبُ وَمَنْ (131بقره: )گوید: است که خدا می

این است که همه چیز را  السلامعلیهاهیمکنم. وگرنه روش حضرت ابربگوید: این نیست. مسئولیتش را هم من قبول نمی

حالا زیر پر خدا ببرد. و بگوید: همه علمم، دانشم، همه علوم مختلف باید یک معنا بدهد و آن معنای توحیدی است. 

خواهم گفت که این حالت تلقینی که آدم به خودش در جلسات آینده  !ایم؟یم ما چقدر خودمان را تحمیق کردهببین

 ها خودش را احمق کند.تواند تلقین بکند و در این تلقینزیاد است. آدم با خودش میبکند در قرآن 

 أَوَّلُ وَأَنَا أُمِرْتُ وَبذَِلِکَ لَهُ شَرِیکَ لَا (163)انعام:  است: السلامعلیهاینکه همه چیز زیر پر خدا باشد روش ابراهیم[ 52]

گوید: خدا مرا به این می وآلهعلیهاللهصلّیپیغمبر .شودکه تسلیم می من پیغمیر هم اول مسلم و اولین کسی ؛المُْسْلِمِینَ

 .السلامعلیهصراط مستقیم هدایت کرده و این هم ملت ابراهیم

 ، خودش را تحمیق کرده استجهاد نکند ملتی که حقّ -3-2

 سوره حج از معارف انقلابی توحیدی فطری است.  78این آیه  [ 52]

سَماَّکمُُ الْمُسْلِمِینَ  هُوَ إِبْرَاهِیمَ أَبِیکُمْ مِلَّةَفیِ الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ  عَلَیْکمُْ جَعَلَ وَماَ اجْتَباَکُمْ هُوَللَّهِ حَقَّ جِهاَدِهِ وَجاَهدُِوا فیِ ا( 78)حج: 

الصَّلاَةَ وَآتُوا الزکَّاَةَ وَاعْتَصِمُوا باِللَّهِ هُوَ مَوْلاَکُمْ  أَقِیمُوافَشَهِیدًا عَلَیْکمُْ وَتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ  الرسَُّولُ لِیَکُونَ ذَامِنْ قَبْلُ وفَِی هَ

 ؛یرُالنَّصِ وَنِعمَْفَنِعمَْ الْمَوْلىَ 

 ؛ جهاد کنید در راه خدا به حقِّ...جِهاَدِهِ حَقَّ اللَّهِ فیِ وَجَاهِدُوا (78)حج: خواهید جهاد در راه خدا بکنید؟ گوید: میمی

ک کنم و یزندگیم را دارم می خودت را دربست بگذار! نه اینکه جهاد را برای خودت بکن یک آپشن! مثلاً جهاد. یعنی

گذاشتم برای ارتباط خودم با خدا. یا وقاتی را گذاشتم مختص به دیگران یک ا ام!آپشن هم دارم و آن اینکه جهادی
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 وَهُوَ سَعیَْهَا لَهَا وَسَعىَ الْآخِرَةَ أَرَادَ وَمَنْ (19)اسراء: مثل آیه  !؛ یعنی خودت را بترکان«جِهاَدِهِ حَقَّ! »جهاد نیست این حقّ

 4.کنندک زندگی ابدی میکنند؛ سعی مطابق با یمی کنند و سعی مطابق با آخرتکسانی که اراده آخرت می؛...مُؤْمِنٌ

؛ شما قوم برگزیده هستید. از شما که برگزیده ...اجْتبََاکمُْ هُوَچرا؟ ......؛ جِهاَدِهِ حَقَّ اللَّهِ فیِ وَجَاهِدُوا (78)حج:  [55]

ج رَو خدا برای شما حَ؛ ...حَرَجٍ مِنْ الدِّینِ فِی عَلَیکُْمْ جَعَلَ وَمَااست. ... جهاد حقّهستید، توقع جهاد نیست بلکه توقع 

 .است نگذاشته

 ،«حَرَجٍ مِنْ الدِّینِ فِی عَلَیْکمُْ جَعَلَ وَمَا» از در قرآن یک بحث تقطیع داریم. ما[ این مطلب را قبلاً هم گفتم: 56]

این برای تقطیع قرآن است، در سیاق  که اگر کاری سخت بود انجام نده، کنندرا استفاده می« نفی حرج»قاعده 

است که از مقطعات قرآن به قواعدی  روی پانسمان مسح بکش، مثلاً که«  نفی حرج»قاعده  ای ندارد.چنین معنی

... به این معنی نیست که جِهاَدِهِ حَقَّ اللَّهِ فِی وَجَاهِدُوا (78)حج: در آیه  ش این نیست.معنای ،ولی در سیاق آید.ت میدس

اگر  خدا در دین حرج نگذاشته و اش این است کهگر سخت بود انجام نده! بلکه معنیحق جهاد را انجام بده ولی ا

و خدا این حرج را برای شما نگذاشته. خدا برای شما حرج  افتیدت میرا انجام ندهید، به حرج و زحمحق جهاد 

 شما باید حقّ جهاد بکنید تا به حرج و زحمت نیفتید.. است نخواسته

 عَنْ یَرْغَبُ وَمَنْ (131بقره: )این است روش پدرتان ابراهیم. حالا  ...إِبْرَاهِیمَ أَبِیکُمْ مِلَّةَاد چیست؟ ...جه حالا این حقّ[ 57]

  .جهاد نکند، خودش را تحمیق کرده است قّملتی که ح ...؛نفَْسَهُ سفَِهَ مَنْ إلَِّا إِبْرَاهِیمَ مِلَّةِ

 ابراهیم از حواریّون برای رفتن به سمت ملت السلامعلیه عیسی درخواست نصرت -3-3

دند دیگر پیغمبر برگر [عج]در ظهور حضرت حجت وقتی السلامعلیهدر همین زمینه هم بدانید که حضرت عیسی[ 58]

و پیروانش  السلامعلیهگردند. خدا در حضرت عیسیون در دوره ختم نبوت برمیشود. چنیستند و احکامشان عوض می

نزدیکی به یک پیغمبری باعث می ؛...وَرَحْمَةً رَأْفَةً اتَّبَعُوهُ الَّذِینَ قُلُوبِ فیِ وَجَعَلنَْا... (27)حدید: تی گذاشته محبت و مودّ

ها قرار داده و رأفت و رحمتی در این مسیحی خدا یکآن پیغمبر در شخص ورود پیدا کند. هایی از ک ویژگیشود ی

 الَّذِینَ آمَنُوا لِلَّذِینَ مَوَدَّةً أقَْرَبَهمُْ وَلتََجِدَنَّ... (82)مائده: ها مقداری نزدیک هستند. ها به ما مسلمانبه همین دلیل هم این

دارند و راهب همین رحمت و رأفتی که ؛ به خاطر یَسْتکَْبِرُونَ لَا وَأَنَّهمُْ وَرُهبَْانًا قسِِّیسِینَ مِنْهمُْ بِأَنَّ رَى ذَلکَِنَصَا إِنَّا قاَلُوا

 ، لذا مقداری ارتباطشان با ما ارتباط خوبی است. اهل استکبار نیستند، بینشان افراد دنیاگریز دارندو و دانشمند دارند 

گوییم این است که نمی السلامعلیهما از حضرت عیسی یک طرف دیگری دارد که معمولاً السلامیهعلحضرت عیسی[ 61]

 السلامعلیهعیسی ...؛ انصار الله باشید مثللِلْحَوَارِیِّینَ مَمَرْیَ ابْنُ عِیسَى قَالَ کَمَا اللَّهِ أَنْصاَرَ کُونُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا (14)صف:

د اهل جنگ و جبهه و جها السلامعلیهو معلوم است که حضرت عیسی ...اللَّهِ إِلىَ أَنْصَارِی مَنْ که به حواریینش گفت:

چون در روایات ما )ها را بشوید؛ که فقط پای آنکند ن را جمع نمیحوارییّ... اللَّهِ أَنْصاَرُ نَحْنُ الْحَوَارِیُّونَ قاَلَاست. ...

خواهد برای کیف الله بازی! و بجنگد. حواری را که نمی تا بلکه جمع کرده (.است آمده که حضرت خیلی متواضع بوده

                                                           
 خواند، اماهم خوب درس می العاده قوی بود، خیلی[ خدا رحمت کند آژینی را که خیلی جدی شده بود در این کارآخرت، با اینکه درسش فوق54. ] 4

خوابید که نماز شبش قضا نشود! یعنی یک جوان سی و چند ساله آنقدر مسئله آخرت برایش جدی شده بود نشست و نشسته میها میبسیاری از شب

 لَهَا وسََعَى الْآخِرَةَ أَرَادَ وَمَنْ (19اسراء: )داد که نماز شبش قضا نشود و این واقعاً چیز عجیبی بود.  هایی میآمد. تا این حد به خودش سختیکه کوتاه نمی

 ...؛ سعی در خور آخرت! شش دانگ حواسش به خودش جمع بود که چیزی از دست نرود.مُؤْمنٌِ وَهُوَ سَعْیَهاَ

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=61&AID=14
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خواهد، اگر حواری میخواهد! اینکه من راه بروم و حواری دور من راه بروند. پیغمبر که برای این چیزها حواری نمی

ها بروند به همان ها را بسیج عمومی کند که اینها قرار بگیرد و آنخواهد در یک حوار و گفتگوی تمدنی با اینیم

ها هم باید در همین اید به ملت ابراهیم بروند. مسیحیحضرت ابراهیم ب یابراهیم چنانچه قرآن گفته که بقیه ملت

 بیایند.)ملت ابراهیم( زمینه 

 صلوات!


